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 9بررسي شبهات وارده بر منطق

 2غلامرضا عباسلو 

 چکيده
 علم منطق در گذر روزگار کانون توجه مکاتب مختلف فکري بوده است و هـر مکتبـی  

 طبع، موضع خاصی دربرابر این علم گرفته اسـت.  ابی کرده و بهبا توجه به اصول خویش آن را ارزی
انـد؛   دانند و به مدح و سـتایش آن پرداختـه   برخی مکاتبْ این علم را داراي شرافت والایی می

رو،  اند که گـویی مکـر شـیطان اسـت؛ ازایـن      چنان به تقبی  آن همت گمارده گروهی دیگر آن
 اند.   ساخته فراوان بر آن اشکال گرفته، شبهاتی وارد

در این نوشتار ما بر آن شدیم این سؤالات و اشکالات و شبهات را بررسی کنیم و به ارزیـابی  
 کننـد  صحت و سقم آن بپردازیم. شاید از این رهگذر براي مبتدیانی که تحصیل منطق را آغاز می

 طقرو، مختصري از کلیات من شوند، سودمند باشد؛ ازاین رو می و با این سؤالات روبه
 را مطرح کردیم تا ذهنیتی صحی  به مخاطب دهیم و چهارچوب کلی و محدودة مسائل آن را روشـن 

کنـیم.   سازیم؛ سپس به طرح اشکالات و پاسخ به آنها پرداخته، درنهایت فواید منطق را بیان می
انـد، درپایـان ایـن نوشـتار راهکـاریی بـراي        ازآنجاکه، مخاطب این مختصر مبتدیان علم منطق

 شود. ختن بهتر علم منطق به مبتدیان پیشنهاد میآمو

 کليدواژگان
 منطق، چهارچوب منطق، اشکالات به منطق، فواید منطق.
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   مقدمه
تفکـر   اندیشه وبا دهد  انسانی را تشکیل می اي از معارف اسلامی و علوم عقلی که بخش عمده

کـردن  تفکر پس اندیشیدن و ،شود تفکر فهمیده می علوم نقلی نیز با اندیشه و .یدآ دست می به 
 پذیر نیست. ن فهم علوم دینی امکانآبدون  اساس معارف الهی است و

 9.ساعة خ   من عبادة سنة فک ة فرمایند: می پیامبر اکرم

 )خود انسان( حاصل فکرکردن» 2؛سفهم انجح من فلل سک ار ودراسة فلل فک و: امام علی
 .«[بدون اندیشه] تکرارکردن وبیشتر است از حاصل درس  دریافتن مطلب، و

 مـده؟ آاز کجا  انسان چیست؟؛ مسائلی همهون: شود می بررسیترین مسائل انسانی با اندیشه  بنیادي
 رود؟ چگونه می رود؟ چرا می رود؟ به کجا می

 دهـد  مشخص قـرار مـی   يدمی را در مسیرپاسخی به آن آبنیادي بشر است که هر هاي  اینها پرسش
 باشد. مادیون ن وامشرک یا مسیر کفار،الهیون  ،اولیا نبیا،مسیر او ممکن است 

 ةاندیش ـبـر   مبتنـی  تر و محکمهاست،  پرسشپاسخ به این  ةکه مجموع ،بینی انسان هرچه جهان
 دمی شخصیتی مستقلآ ،ثیرپذیري از جو جامعه باشدأت از تقلید و بدور مستقل و عمیق و

جریانی از جاي خـود   هیچ باد وو با « مرصوص صفا کانهم بنیان»خواهد داشت؛  تر پولادین و
 چنان سکون نآس فْنَ و« المومن کالجبل الراسخ لاتحرکه العواصف»نخواهد خورد تکان 

 .نخواهد شد حیرانی تزلزل و دچار ،عالم با او مخالفت کنند ةاگر همکه  خواهد کردرامشی پیدا آ و
 .اصول عقاید نادرسـت اسـت   بینی و هانمهم است که تقلید در جبسیار  ةهمین نکتبا توجه به 

تفکـر   سنی به وجـوب تعقـل و  چه  شیعه وچه  محققان اسلامی در این مسئله تردید ندارند و
3اند. قائلاصول عقاید  بینی و در جهان

 

اگـر اعتقـادي    .ن اسـت آبودن  یقینی ،ناپذیر باشد خلل شود یک اعتقاد محکم و باعث می آنهه
نفسی که متصف به اعتقاد یقینی شـد  نخواهد یافت و ن راه آي در دیگر هیچ تردید ،یقینی شد
آوردن یقـین   دسـت   مهم اینجاست که راه به ةنکت .گردد محکم می ناپذیر و یقین خلل مانند خودِ
مهـم   یاربس ـ به این سؤال بنیـادین و یابد؟ پاسخ  میما به یقین دست  ةچگونه اندیش چیست و

 .پردازیم توانمان بدان می ةندازا بهاما ما  ،طلبد مجال واسعی می
 داشـته باشـند،  شرایط خاصـی  آنها  يکه اگر هر دوشود  میبرسی نظر اندیشه از دو  تفکر و

ن دو جهـت یکـی   آ .یقینی خواهد بود ةاندیش ان تفکر و ةنتیج ،که در علم منطق مذکور است
                                              

 چهارم حدیث اول. ، باب نخست فصل9جالحیات، محمدرضا، محمد و علی حکیمی،  .9

 .همان، حدیث بیستم .2
 . 39صمعرفت شناسی در قرآن، جوادي آملی، عبدالله  .3
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 است:ن آدیگري صورت  تفکر و ةماد

 ؛شود ل تفکر بر روي ان انجام میکه عم  ستمعلومات ذهنی ما تفکر: ةماد
 اهل تقوا عزت» مثال: است؛ ونگی چیدن معلومات براي رسیدن به نتیجهگچ شکل و صورت تفکر:

  .«دنرو اهل تقوا زیر بار ظلم نمی» نتیجه، در«رود زیر بار ظلم نمی ،نکه عزت نفس داردآ» و «دننفس دار
 ،نکه عزت نفـس دارد آ» و «نفس دارد اهل تقوا عزت»ة به این اندیشه بنگرید دو جمل اگر

صـورت   طرز چیـنش ایـن دو جملـه بـه     شود و اندیشه حساب می ةماد «رود زیر بار ظلم نمی
 اندیشـه  ةبخواهیم نتیج ـ اگر نامند. صورت استدلال می ،اي ختم شود اقترانی که درنهایت به نتیجه

علـم منطـق   و یقینـی باشـد   هم صورت اسـتدلال مـا    باید هم مادهّ و استدلال ما یقینی باشد و
هرکـه عـزت   » و «هر متقی عزت نفس دارد» باید دید دو مادهّ در مثال مذکوراست. ن آمتکفل 

 ،قضـایاي یقینـی نباشـند   از که اگر  اند قضایاي یقینی وجز «رود زیربارظلم نمی ،نفس دارد
اقیسـه منطـق    بخش مبـادي  ضوابط مادهّ را در شرایط و .یقینی نخواهد بود نتیجة این استدلالْ

 ،لذا اگرمعلوماتی که داریم یقینی باشـد  ؛یقینی باشد همهنین باید صورت استدلال نیز؛ خوانیم می
 ،ن مواد یقینی رعایـت نشـود  آاستدلال به  درست در شیوة چینش نها استفاده نشود وآ اما درست از
، «هـا سـفیدند   سانبعضی از ان»: مانند چینش این دو مادهّ ،شود مطلوب حاصل نمی ةبازهم نتیج

امـا چیـنش ایـن دو     ،دوقضیه یقینـی اسـت   که هر هرچند «ازجمله چیزهاي سفید برف است»
؛ «انسان برف اسـت » ن نتیجه گرفت کهآ توان از نمی دهد و درستی نمی ةمادهّ در کنار هم نتیج

 صورت صحی  در این استدلال لحاظ نشده است.زیرا 

از ایـن روش  تفکر است تـا   نطق براي تصحی  اندیشه وکه علم میابیم  درمیبیان شد  آنههاز 
دوبخـش عمـده تشـکیل     منطـق از تـر بیـان شـد،     پیشچنانهه  ؛یقینی برسد قطعی و ةبه نتیج
 .مادهّ صورت و :شود می

 «مادهّ»در بخش  دهد و آوردن صورت صحی  را به ما نشان می دست  به راهِ «صورت»بخش  منطق در
 موکول است.خاص خود  آوردن هر مادهّ به علم دست  اما راه به ،کند می بیانضوابط مادهّ یقینی را 

  بخش اول
کنـیم   مـی علم منطق ي اجزا بارةبحث مختصري دراز بررسی شبهات و پاسخگویی به آنها،  قبل

ارتبـا  بـین اجـزایش     بیـانگر  ن وآ ةشـاکل  چهارچوب و ةدهند نشان که نمایانگر علم منطق و
 ها وضوح بیشتري پیدا کند. خاست تا با این کار پاس

 مادهّ   صورت و: منطق دو بخش اصلی دارد

 .)تصدیقات( رکباتو م )تصورات( مفرداتدوگونه است: بخش صورت نیز 
سـاختن تصـور    تعریـف یعنـی معلـوم    در قسم مفردات)تصورات(هدف نهایی تعریف است و

 ،شـن کنـیم  اینکه بخواهیم مجهولات خـود را رو  از قبل ،پس ؛معلوماتبا مجهول 
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ایـن دقـت    در تعاریف استفاده کنیم.خوبی از آنها  بکوشیم بهدر  باید معلوماتمان را بشناسیم و
 ،مباحثی براي بررسـی معلومـات مطـرح گـردد     از مبحث تعریف، ابواب و قبلشود،  میباعث 
 و ،بدیهی اسـت یـا نظـري    لم حصولی یاع ،یا حصولی مانند اینکه علم یا حضوري است ومباحثی 

 . .نسب اربعه...( و.. )کلیات خمس و مفهوم یا مصداقنظر کلیات از یدنیا جزئی و یا سنج کلی است و ای

مسـائل تصـورات را در علـم منطـق      که بخش اعظمی از ،مطالب بیان این مقدمات و ،درواقع
 به آنهـا نیازمنـدیم  معلوماتی است که در تعاریف ساختن براي روشن  ،شود شامل می

   .گردد نها معلوم میآمدد مجهولات به و 
منطقـی  هاي  نظر در کتاباین  تنها از بحث منطقی نیست و ،اما درواقع ،بحث الفاظ مهم است

براي بیـان معلومـات    تواند معلومات خود را بیان کند و دمی بدون لفظ نمیآشود که  مطرح می
 منطقـی علـوم  که براي اي  اندازه به ن در علوم ادبی وآ خود باید از ضوابطی پیروي کند که مفصلِ

کـردن   سـایر مباحـث بـراي روشـن    پیـرو  لذا این مبحث هم ؛ شود لازم است در منطق ذکر می
 است.معلومات 

خـوبی   بـه  یءیـک ش ـ  اگـر تصـور  زیـرا   ؛هاي منطق است ترین قسمت بخش تصورات از مهم
 .تر خواهـد شـد   ن سادهآحمل محمولات مختلف به  و کردن حکم روشن شود، تصدیق و

کنـد،   مـی اختلاف دچار عالمان را  متعلمان را حیران و شود و باعث سردرگمی می بیشتر هآنه
 استدست نیامده  صحی  به اي  شیوه بهواحد است که  ءتصورات مختلف از یک شی مسئلة

با اسـلام  شماري  بیهاي  در کشورهاي غربی انسانمثلاً  ؛وردآ موجبات اختلاف را فراهم می و
 شان خورد که دشمنی به چشم مینیز غیرمتعصب  غیرمترض و نناآ دربین ند وا مخالف

بینـیم   نگـریم مـی   دقت بـه ایـن مـاجرا مـی     ةزمانی که با دیدنیست. توزي  کینه از روي عناد و
 ـ ،ها از اسلام دارند تصوري که این انسان وجـود    هتصوري است که از تبلیتات سوء دشمنان ب

تنفـر   ن چیزي جز بـدي و آمحمول  ن وآحکم  ،کنند نها تصور میآن اسلامی که آمده است. آ
رو  رها شوند و دمی با حقیقت روبـه توانستند از زیر بار تبلیتات سوء دشمن  اما اگر مینیست، 
دینـی مناسـب   اسـلام را  بیشـتر آنـان    مطمئناًگردند، شنا آاز نزدیک با متن متین اسلام و خود 

تلافات بر سر تصورات مختلف از اسـلام اسـت   پس اخ .گرویدند ن میآبسا به  چه ویافتند  می
مسائل عمدة بشـري ماننـد حقـوق    دیگر  ،همهنین ،استشده که بدون ضابطة درست حاصل 

 علـم،  عقـل،  سیاسـت،  اقتصـاد،  داب،آ اخـلاق،  انسـانیت،  دیـن،  عدالت، زادي،آ جهانی بشر،
 از این نظر درخور توجه است.تکنولوژي 

 انـد  نام نهـاده  غرض باب تصورات را حد)تعریف( ه هدف وکاست همین نکتة مهم بوده بسا  چه
در ذهـن کـه اگـر هـر تصـوري      شـیء  یعنی محـدودة یـک    «حد»که البته واژة منابسی است. 

 اشـتباهاتِ از تصـورات خلـط نشـود،    دیگـر  با  محدودة خاص خود را در ذهن داشته باشد و
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هـاي   آسـیب مفهومی  ابهاماتِ وها  ها، خلط میختگیآاما این درهم شود،  کاسته میعلمی بسیار 
 فراوانی به علم و دانش وارد ساخته است.

بســیار بــدان شــرایط ان از مســائل مهمــی اســت کــه در منطــق ارســطویی  اقســام تعریــف و
 ةفایـد  هـدف و  شـود.  ن فـراوان یافـت مـی   آدقت در  براي کار واکنون نیز جا  هم اند؛ پرداخته
کـاربرد   نهـا و تفـاوت آ  تعریف، انواع تعریف و شرایط غیري، تعریف ذاتی باتفاوت  تعریف،

)حد تام،حد ناقص،رسم تام،رسم ناقص،تعریف به اعـم، تعریـف بـه مثـال،تعریف بـه       یکهر
نها نقش آتعریف  مسائل عمدة دیگري که در شناخت حقایق و و تشبیه،تعریف به نقی  و...(

 .یستدر این مختصر ندان لکن مجال ورود ب ،فراوانی دارد

 بات)تصديقات يا قضايا(قسم مرک

بردن از معلومات تصـدیقی   پییا چگونگی کردن  غرض اصلی از این قسم، راه صحی  استدلال
 .  است)قضایا( به مجهولات تصدیقی 

از اینکـه بخـواهیم    یعنی قبلکنیم؛  بازگو می ،در این بخش مطلبی که در بخش تصورات گفتیم
 خوبی بشناسیم علومات تصدیقی را بهباید مسازیم، مجهولات تصدیقی خود را معلوم 

درسـت   ةاز شـیو  لـذا مبـاحثی کـه قبـل    بهـره گیـریم؛   صـحی    اي گونـه  نهـا بـه  آتا بتـوانیم از  
ماننـد بحـث   اسـت؛  صـحی   اسـتدلال  بـراي   يا ید همگی مقدمـه آ کردن در منطق می استدلال
 دن معلومـات ش ـ روشن اینها براي بهتربه همة که  احکام قضایا انواع قضایا، قضایا،ي اجزا

 کاربردي داردچه و تصدیقی چه خصوصیتی  مانند اینکه هر معلومِنیازمندیم؛ در استدلال 
 ید.آ دست می نها در همین مقدمات به پاسخ آرود؟ که  کار می کدام استدلال به در و

 .استثنایی. 2 ،اقترانی. 9 :استدلالات به دو استدلال است ةبرگشت هم
 بلکه در دو مقدمه ،طور کامل نیامده است هدو مقدمه ب یک از هیچ تیجه درن است که نآقیاس اقترانی 

قلُْ أوُحِ َ إلَِ َّ أنََّهُ استْمَعََ نفََ ٌ منَِ الجْنِِّ فقَالوُا إنِاّ سَيمعِنْا   جن ةشریفة سور ةیآمانند این  : شده استپخش 
ضـرب اول قیـاس   بـا  گـروه پریـان   آید کـه   این آیه برمیاز  9.يهَدْیِ إلَِ  ال ُّشدِْ فآَمنَاّ بهِِ*  قُ آْناً عجَبَاً

القـرآن یهـدي   » چینش منطقی قیاس چنین اسـت  اقترانی منطق راه رستگاري خویش را یافتند.
همهنـین در آیـة    .«فامنا بـه » نتیجهو  «وکل ما یهدي الی الرشد یجب ان یومن به»، «الی الرشد

ول کون من الموقن ن ولمل جن عل يه الل يل رای کوکيب    وکذل  ن ی اب اه م ملکو  السموا  والارض  ةشریف
خورشـید   مـاه و  ستاره،» صورت منطقی قیاس چنین است 2،قال هذا رب  فلما افل قال لا احب الافل ن

 .«نیستندخورشید خدا  ماه و این ستاره،» نتیجهدر  «کننده خدا نیست غروب»، «اند کننده غروب
                                              

 .2و9، جن .9
 .۹7 ،انعام .2
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 ،دیگر ةکردن مقدم با ضمیمه یکی از مقدمات وجود دارد و قیاس استثنایی قیاسی است که نتیجه در
وان کنتم ف  ريب مما نزلنا عل  عبيدنا فياسوا بسيورة     بقره ةسور ةشریفآیة مانند  ؛شود نتیجه حاصل می

من ملاله وادعوا شهدائکم من دون الله ان کنتم صادق ن فان لم سفعلوا ولن سفعلوا فياسقوا النيار التي  وقودهيا النياس      
 بـودن   سـمانی آاگر شک در » صورت منطقی قیاس چنین استکه در آن  9،جارة اعد  للکاف ينوالح
 ایمـان آن پس به »: نتیجه «بیاوریدآن را توانید مثل  لکن شما نمی»، «مثل ان را بیاورید ،ن داریدآقر

  سي  اليم آیـه  مانند این  و ،«تش دوزخ استآنجامش ابپرهیزید که سربا آن از مخالفت  بیاورید و
ال  الذين حاج اب اه م ف  ربه ان اساه الله المل  اذ قال اب اه م رب  الذی يح   ويم ت قال انا اح ي  وام يت قيال    

 2،اب اه م فان الله ياس  بالشمو من المش ق فا  بها من المغ ب فبهت اليذی کفي  والله لا يهيدی القيوم الظيالم ن     
 ـتواند خورشید را از بهرکس »: صورت قیاس چنین است ، «او خداسـت  ،وردآخـاور بـر   ةکران

 3«نمروداي  پس خداي من خداي واقعی است نه تو»: نتیجه«خداي من بر ان تواناست»

 سـه بحـث  را در منطق  ةماداکنون  ،بخش صورت منطق بود ةبحث اجمالی دربار ،ذکر شدآنهه 
 .متالطه. 3 ،برهان. 2 ،مبادي اقیسه. 9کنیم:  بررسی میمهم 
 شـعر(  خطابه و جدل، متالطه، )برهان، گانه هاي پن  عنی موادي)قضایایی(که در قیاسی :مبادي اقیسه. 9

 .شود می مسلمات و... مشهورات، مظنونات، شود که شامل یقینیات، استفاده می
 اسـت اهمیت منطق پر ل ئاز مساآنها از  یکهاي هر ویژگیآن و اقسام  بحث از یقینیات و

 یقینی از شـرایط اصـلی   ةماد آوردن علم یقینی است و دست  چنانهه گذشت هدف اصلی منطق بهو 
 شود. طور مفصل ذکر می همنطق بهاي  کتاب ةدر مبادي اقیسآن که بحث رود  به شمار مییقینی  علمِ

 اقسام يقينيات  تعريف 

 ،نه نیازمند به سبب درونی ،اي یقینی است که ثبوت محمول براي موضوع قضیه اوّلیات:
ایـن اسـت کـه ذات موضـوع تنهـا سـبب       آن در نیازي  بیاست. دلیل بیرونی  نه محتاج به سببو 

امتنـاع   ةهمان قضـی آن  فرد است و اي منحصربه قضیهقضیة اولی با این تعریف است. ثبوت محمول 
 شود. یاد می «احق الاقاویل»یا  «القضایا ام»یا  «مبدأالمبادي»عنوان  بهآن اجتماع نقیضین است که از 

 نها نیازمنـد آ که ثبوت محمول براي موضوع در اند قضایاي روشنی ،اي فطريقضای فطریات:
لذا شـدت روشـنی    ؛همراه با ان در ذهن موجود است نها در کنار قضیه وآلکن دلیل  ،به دلیل است

 ،اولیات شـمرده شـوند   ةبداهت برخی این قضایا موجب شده است تا بسیاري از قضایاي فطري از زمر و
 .نباشددلیل براي ان ممکن  ةبلکه اقامباشد، نیاز از دلیل  ولی ان است که بیا ةنکه قضیآحال 

                                              
 .27و  23 ،بقره .9
 .231 ،بقره .2
 آملی است. هزاد حسن نوشتة علامه  قرآن عرفان برهان از هم جدایی ندارده از کتاب هاي قرآنی یادشده برگرفت بیشتر مثال .3
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 ،ن دلیل حـس اسـت  باشند که آ خارج از خود یکه نیازمند دلیل اند قضایایی یات:حسّ
   .احساس گرسنگی و محبت تش و سردي برف وآمانند گرمی 

 یات ظاهريحسمیان ظریفی تفاوت البته شود،  میحواس ظاهري و باطنی شامل حس 
 آن در اینجا نیست.که مجال طرح است حسیات باطنی و 

 ،تکرار مشـاهده و دو  ،یکنیاز است: که براي اثباتشان به دو امر شود  می  گفتهقضایایی به  تجربیات:
   .قیاس خفی
 شوند. تکرار خبـري  اند که با تکرار سماع و قیاس خفی حاصل می قضایاي یقینی متواترات:

و هـم  کند توطئه بر کذب را اثبات  ةد باید همراه با قیاسی باشد که هم استحالشو که شنیده می
زیرا اگر تنها توطئـه بـر کـذب     ؛را رد کندآن که احتمال اشتباه گویندگان همراه شود با قیاسی 
 .گردد منسد می ،شود ن خبر داده میآاي که از  به حادثه ،راه یقین احتمال اشتباهِ يبا بقا ،منتفی شود
و بـدون   نهـا دفعتـاً  آلکن حد وسط  ،که گرچه نیاز به استدلال دارند اند قضایاي یقینی حدسیات:

بنـابراین در حدسـیات نیـز قیـاس خفـی وجـود دارد.        ؛شـود  نیاز به تفکر در ذهن حاصـل مـی  
یعنـی اگـر شخصـی     ؛ي شخصی اسـت ا خصوصیت قضایاي حدسی این است که حدس پدیده

اما بـراي دیگـران تـا وقتـی قضـیه       ،ور استآ ها براي او یقیناین حدس تن ،توانست حدس بزند
 ةیـا قضـی  کـه آ وجـود دارد  در این البته بین منطقیون اختلافی  .یقین نیستشایستة  ،واض  نشود
 آن.یا حدس قسمی از فکر است یا قسیم ؛ مثلاً آقضایاي بدیهی است یا نظري وحدسی جز

کنـد ارزش معلومـات    به مبتـدیان کمـک مـی    نآ شده در مسایل مطرح دقت در مبادي اقیسه و
 ،مـثلاً  ؛اي در چـه اسـتدلالی کـاربرد دارد    بدانند که هر مـادهّ  ورند وآدست  مختلف را بهتر به 

مسـلمات   یـا  دو با مشهورات در چیسـت؟  اینتفاوت  و یقینیات با مظنونات چیست؟تفاوت 
مـتکلم   یک براثر هر و شوند؟ میکار برده  ههایی ب در چه نوع استدلالبراي چه کاري مفیدند و 

 یست؟ن چآ مخاطبِ و

کـه بـراي    انـد  اوصافی (.مسلم بودن و.. شهرت، ظن، اینکه اوصاف یادشده )یقین،پایانی  ةنکت
بـراي شـخص    براي کسـی یقینـی و   اي امکان دارد قضیهبنابراین،  ؛شوند عالمِ حاصل می سِفْنَ

 ،ند نه علـم ا موصف عالِ اوصاف،پس این  ،براي شخص ثالث مشهور باشد دیگر ظنی و
 .شوند اما به علم نسبت داده می

هدف اصـلی منطـق   این علم بزرگان به فرمودة  ؛ن یقین باشدآ ةیعنی قیاسی که نتیج برهان:. 2
 است.برهان  ةن، مقدمآابواب  ةهم و

 کننـد  ن علوم توصیه مـی اخواندن این بخش از منطق به متعلمدرضمن، بزرگان منطق با مهم 
 ؛منطقی قرار دهنـد هاي  کتابدر دیگر کاوش را مقدم بر  برهانمباحث کتاب  تدقیق در تا

 بخـش  . گاه ایـن اهم منطق است محروم نمانند آنههدر صورت عدم کفایت وقت از زیرا 
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 ،یعنی این بخش ؛دندان ن میآ ةدیگر مباحث منطق را نافل وخوانند  میمنطق  ةاز منطق را بخش فریض
 9.حتمی است ن علوم لازم وان بر طالبآختن موآبخشی است که 

 متالطـه  برهـان و در واقع، اندازد.  اشتباه می به اشتباه است و ن غلط وآ ةقیاسی که نتیج متالطه:. 3
 افتـد  به اشتباه نمـی  ،کردن را بداند معنا که هرکس راه درست استدلالبدین  اند، دوروي یک سکه

 ،شرایط ان را خـوب درک کنـد   رهان را خوب بفهمد ولذا کسی که ب؛ اندازد به اشتباه نمی و
 درسـت نیسـت،  از انحـراف از راه   جزچیزي ازآنجاکه بیراهه دانسته است نیز متالطه را با اجمال 

 اگر راه حق» 3؛ولاستبعوا السبل فتق ق بکم عن سيب له  2؛وماذا بعد الحق الا الل ل: فرماید ن کریم میآقر
  «.باه نخواهد بودرا رها کردي چیزي جز راه اشت

اما تفصـیل  است، طور اجمال  منظور به داند، متالطه را می ،البته اینکه گفتیم هرکس برهان را بداند
 .نها نیاز به یادگیري داردآاحاطه به  باطل زیادند و هاي ک  و چون راهآید.  میان در خود باب متالطه 

 هـاي انحـراف   اما راهکار برده،  بهرا مفرد  «راه حق»یابیم  درمی ،شریفه دقت کنیمآیة چنانهه در 
باطـل   هـاي انحرافـی و   راهبـر آن دارد کـه   دلالـت  کرده است، این خود صورت جمع بیان   هرا ب

 ،دارد را از متالطه مصـون مـی   فقط تومطالعه شود، خوب به  برهانصرف اینکه کتاب  بسیارند و
 چـون مصـونیت   ؛ن در بـاب متالطـه دارد  هاي متالطه را بدانی نیاز به تمری راه ةاما اینکه هم

اي  شیطان چه نـوع متالطـه  مثلاً اینکه  ؛سالم غیر از انسان طبیب است انسانِ غیر از احاطه است و
 اندازد.به اشتباه  رااو توانست و انجام داد  دمآدر اغواي حضرت 

 بخش دوم
 کنیم: را بررسی میبر منطق وارد شده و اشکالات ها  پرسشدر این بخش 

 اول اشکال
 آن را بیـاموزیم ساختار ذهن بشر که چـه  براساس اند که علم منطق علمی است تنبیهی و  فرموده
 ،حاصـل تحصـیل مـا   رو،  ازایـن  ؛کند ذهن ما بر طبق اصول منطقی استدلال مینیاموزیم و چه 

 .اي ندارد شود و فایده تحصیل حاصل می
 ریـه،  اگر در کار اعضاي بدن ماننـد قلـب،   .دهیم اشکال پاسخ میبه این مثالی ذکر با  پاسخ:
اعضاي بدن خودکار است و بدون اینکه بدانیم این اعضـا چـه   کار که یابیم  درمی ،بنگریم ةکلی

 ناتومیآتوان نتیجه گرفت که علم  یا میآپس  ؛دهند کار خودشان را انجام می ،کنند کار می
                                              

 شـیرازي،  ؛ قطـب 37، صالاولـی  المقالةة الشفا، البرهان، الفصل الثانی من براي اطلاع بیشتر رجوع شود به  .9
 .73، ص9ملی، جآ زاده حسن  تعلیق از علامه ، تصحی  وشرح منظومة سبزواري ؛21، صشرح حکمةالاشراق

 .32 ،یونس .2
 .933 ،انعام .3
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 ،ه عملکرد اعضـاي بـدن داشـته باشـیم    بدون اینکه علم بزیرا  ؛فایده است و فیزیولوژي و... بی
 مـوختن ایـن علـوم   زیرا آ ؛است آمیز این استدلال متالطه ،که درحالی ؛دهند را انجام می نها کار خودآ

 بیماريراه جلوگیري از  ،ثانیاً ؛موزدآ نها را به ما میآراه چگونه بهتر کارکردن  اولاً
درمـان   ،انـد  که دچار مشکل شـده را وانیم کسانی ت می ثالثاً ؛موزدآ نها را به ما میآازکارافتادن  و

از اشـتباه مصـون    ،کنـد  د را دارد، ذهـن را قـوي مـی   یعلم منطق هم همین فوا دقیقاً .کنیم و...
 .نجـات بخشـید   ،اند که دچار انحراف ذهنی و متالطه شدهرا کسانی  دتوان دارد و می می

نظـري  تشبیه ذهن به بدن از زیرا  ؛دارد ویتاین علوم اولدر مقایسه با البته فراگیري علم منطق 
 دمی برخلاف بـدن آچون رشد و کمال ذهن و عقل  ؛اما از جهاتی نادرست ،درست است

لذا هرچه ذهـن و عقـل را بیشـتر    حد یقف و ایستایی ندارد؛  ،که رشد و کمال مشخصی دارد
 .نـه بـه بـدن   کمال انسان به عقل اسـت  یابد؛ همهنین،  میرشد و کمال بیشتري  ،تمرین دهیم

کنـیم،   هم بتوانیم نمیاگر  ،توانیم دخل و تصرف کنیم ما در عملکرد اعضا نمینکتة دیگر آنکه 
 کشـانیم  عقل را به انحراف مـی  چنان آنگاه  .کنیم اما در عملکرد ذهنمان بسیار دخل و تصرف می

 قابل وصف نیست.که کنیم  ن را دانا و توانا میآ چنان آنشویم و گاه  اي بدتر می که از هر جنبنده

  اشکال دوم
 .گنجد علوم اسلامی نمی ةو در زمر ،علمی است بیگانهاست، پس علم منطق یونان که خاستگاه  آنجا از

 موزي از هرجا و هرزمان و هرکسآداند که اسلام دعوت به علم  این مستشکل می پاسخ:
دلیـل بـر    ،ی داشـته باشـد  صرف اینکه این علـم مبـدا یونـان   رو،  کند؛ ازاین میو در هر شرایط 

محل بحـث   اینکه این علم یونانی است یا نه؟یست؛ همهنین، ن نآبودن  بودن یا مضر  فایده بی
رفـت.   کار مـی  بهاز ایشان هم  اما قبل ،واقع امر این است که تدوین این علم از یونان بود است.
آن مبتنـی  ذهن بشري بر  این علم برگرفته از فطرت انسان است و ساختارکرد که توجه باید با 
خـاص   یبه مکـان یـا زمـان   آن را توان  نمیو ذاتی و فطري انسان درواقع، امري است است و 

   از این شیوه استفاده کرده است.نیز ن آقرباید دانست که نسبت داد. 
 هایی بزرگ بودند اشخاصی مانند سقرا  و ارسطو و امثال ایشان انساندلیل دیگر آنکه 

 روضات الجنـات در کتاب بودند. موخته آعلم پیشین  يهایی این بزرگان از انبیا و بنا بر نقل
 که ارسـطو شـاگرد افلاطـون و افلاطـون شـاگرد     نقل شده است  فرهنگ معینبخش اعلام  و

 .سقرا  و سقرا  شاگرد بقرا  و بقرا  شاگرد جاماسب و جاماسب شاگرد لقمان حکیم بـود 
 افلاطـون وسـقرا   اسـتادان   ةعلوم و سرسلسلشهرستانی  ملل و نحلنقل یا براساس 

 ـ 9.رسد می نعمرا بن به حضرت موسی سـلیل نبـوت   ملـی  آ هزاد حسـن   علامـه گفتـة   ریا بنا ب
                                              

 تاریخ فلسفه ویل دورانت.؛ 9جسیر حکمت در اروپا، ؛ 2، جحکمت الهیاي،  ر.ک: الهی قمشه .9
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 که تمـام  «توحید مفضل»در حدیث معروف به  حضرت امام جعفر صادق الله ناطق ولسان
 وي مردمد: فرمای کند و می میارسطو به بزرگی یاد از  ،روایت شده است بحارآن در 

 علم است که حق اهل حـق  ةشجرکه این خود را از برهان وحدت صنع به وحدت صانع خواند 
ترغیـب   دیگـران را بـدان تشـویق و    گـزارد و  ن احتـرام مـی  آاهـل   به علـم و  کند و می را ادا
به کـلام   ورد وآ ارسطو را به بزرگی بر زبان می ،با اینکه خود حجت بالغ خداست فرماید و می

 بینـیم  هایی را می چه بسیار نوشته .ستاید وي را می ةروش اندیش نهد و قدر می رج ووي ا
 به ساحت بزرگان علمـی  گویی دراز و زبان به بیهوده کنند و که دهان به ژاژخواهی باز می

 .دارنـد  جسارت روا می ادب و ةگزارد اسائ نان احترام میآملکوت به  امام ملک و ،که چون حجت خدا
 گویند اندیشی خود سخن می ک  اند که از خامی و ان نزد اهل خرد خردسالانیاین گستاخ

 .برد که نام بزرگان به زشتی بزرگش نخوانند اهل خرد دهند بدنهادي خود خبر میو از 
 در خبراست که هرگاه کسی از اهـل پیـامبر خـاتم   : گوید می نزهةالارواحفاضل شهرزوري در 

 .«یافـت  این امت تشرف مـی  اي ارسطاطالیسِ خطاببا حضرت آن  رسید از زبان مبارک به کمال می
 محبوب القلـوب  دیلمی در ي در همان کتاب یادشده ورایم باز شهرزو گفته آنههفراتر از بسا  چه
 ند:از او پرسـید ایشان  ،وارد شد عاص از اسکندریه بر رسول خدا بنعمروروزي »اند که  وردهآ

حلقـه    حلقـه  گروهی چند دیدم که طیلسان در برداشتند وداد: عمرو پاسخ  ؟اي نجا چه دیدهآدر 
 ،بردنـد  نـام مـی    ـ  تعـالی  الله ةلعنة  ـ  مردي را به نام ارسـطاطالیس  نشستند و گرد هم می

 9«اي عمرو باز ایست ارسطاطالیس پیمبري بود که قوم وي او را نشناختند  :فرمود رپیامب

 اسلامآغاز منطق را در  نی که علوم عقلی مانند فلسفه وکساشود این است،  در اینجا پرسشی مطرح می
 اهمیـت پربسیار مهم و اي  داشتند. این مسئلهها و اهدافی  چه انگیزه ،ترجمه کردند و گسترش دادند

 توانـد  باز هم نمـی  . بر فرض که مترجمان یا حامیان آنها در این کار، نیت سوء داشتند،است
شد؛ زیرا بین حسن و قـب  فعلـی بـا حسـن و قـب  فـاعلی       بر حسن و قب  فعل تأثیر داشته با

 ملاک مختص خود دارند. کند و هریک حسن و قب  یکی به دیگري سرایت نمیتفاوت است و 

 اشکال سوم
 چه حاجت به علومی مانند منطق است؟ با وجود قرآن و روایات معصومان

وم مختلف از ایـن منـابع نیازمنـد    اند و براي استخراج عل پاسخ: اولاً، قرآن و روایات منابع علم
 اي ابزارهایی هستیم؛ ابزاري مانند ادبیات عرب، علم رجال، علم اصول و... ازاین ابزارند که چـاره 

آوردن اینها نیست و بدون اینها فهم علوم دینی ممکن نیسـت. از قضـا منطـق نیـز      دست  جز به
مسائل عقلی است و معیـار صـحت    داراي تر بیان شد دین ازجملة این ابزار است. چنانهه پیش
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 و سقم در مسائل عقلی منطق است؛ پس، منطق ابزاري براي فهم معارف عقلی دین است
توان علوم ادبی و مانند ان را به این بهانه که تمام مایحتـاج بشـر در قـرآن     طور که نمی و همان

نـداریم، مطـرود    وجود دارد و با وجود قرآن و روایات، دیگر نیازي به قواعد صرفی و نحوي
توان به این بهانه طرد نمود؛ زیرا همة ایـن علـوم در حکـم ابـزار      کرد، قواعد عقلی را نیز نمی

 اي جز استیفاي این ابزار نـدارد؛  اند و بشر عادي براي فهم حقایق وحیانی چاره فهم معارف دینی
 شده استهایی که گذشت، روشن شد قواعد منطقی در قرآن نیز رعایت  ثانیاً از مثال

 و چنانهه قرآن در بیان الفاظ خود از شیوة رای  ادبیات استفاده کند در مباحث عقلی
و تفکري هم شیوة رای  عقلا را امضا کرده است و اگر شیوة جدیدي براي تفکر و اندیشـیدن  

 آن دیـن از گرویدن به دین باید عقلاً اصـول   کرد؛ ثالثاً، قبل طور قطع آن را ارائه می در نظر داشت، به
 پذیرفته شود و ممکن نیست براي اثبات اصول دین به نقل، ازجهت تعبـد تمسـک کـرد؛   

 اي جز اینکه معیاري صحی  در دست باشـد  بلکه باید به شیوة عقلانی پیش رفت و چاره
 زده شود و عقیدة صحی  را برگزیند، نیست، و آن معیار منطـق اسـت؛   تا عقاید مختلف با آن محک

توان منطق را علمی فرا دینی دانست که مثبتِ شریعت اسـت و مثبَـت    نظر می بنابراین، از یک
 انجامد. تواند مثبتِ را نفی کند، چون به نفی خود می نمی

 چهارم اشکال
 داریم. آن حرمت بر دال شود و روایاتی می شمرده مذموم اسلام شریعت در قیاس
 اشـکال  پاسـخ  شـد،  ذکر نمونه هه چندچنان بکنید، قرآنی استدلالات در دقت اگر اولاً، :پاسخ
 انـد  متفاوت هم با که چیز دو بین است کردن مقایسه روایات در قیاس از منظور ثانیاً، شود؛ می روشن
 قیاس مبناي بر مقدمات و از کردن استدلال نه گویند، تمثیل آن به منطق اصطلاح و در

 رسیدن. نتیجه به آن و شرایط

   مپنج اشکال
 مطابقت ندارد. منطق و فلسفه است، اسلام به سبکی که در کسب علم در متد شناخت و روش

  این سؤال بسیار دقیق و عمیق است و جوانب مختلفی دارد و ما به یاري خداونـد تبـارک   پاسخ:
فراوانـی اسـت بـین    تفـاوت   ،اولاً ؛دهـیم  خویش میبا توجه به دیدگاه تعالی پاسخ مختصري  و

 کنند ها از عقلشان استفاده می همین بس که اغلب انسانن تفاوت آمنطق و فلسفه و در 
 اگـر منطقیـون   ،ثانیـاً  ؛دانند از فلسفه چیزي نمی اما فیلسوف نیستند و ،نمایند و استدلالات منطقی می

 متدلوژي اسلام منحصر در سبک عقلی مح  ما بگویند که روش شناخت و ةفلاسف و
متد شناخت حقایق در اسلام ترکیبـی   روش وا زیر ؛اشکال مستشکل وارد استاست، انتزاعی  و

یات و روایـات اسـت.   آکید فراوان أاز حواس مورد تگیري  بهره مشاهده و ها، روش ةاست از هم
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 هـاي ذوقـی   شهودها و دانش و کشف و ؛تجربه در متون اسلامی جایگاه والایی دارد استقرا و
 ةجایگـاه خـویش را در هندس ـ  نیـز   هاي عقلی و ذهنـی  چنانهه استدلال .دنسهم خود را دارنیز 

بـالاي علـوم    ةهاي تنزیلی که در مرتب ـ همهنین است علوم وحیانی و دانش ؛دنمعرفتی اسلام دار
بـه  اگر کسی بخواهد متدشناختی اسلام را منحصـر  بنابراین،  ؛دنشرافت و صحت قرار دارنظر از 

شـود   یم 9«حزب بما لديهم ف حيون کل » ةیآل وشممهاي مذکور نماید به خطا رفته است و  یکی از راه
اسـتدلالات  بـه  در اسـلام را منحصـر    اسلامی متد شـناختِ  ةایم که منطقیون و فلاسف و ما ندیده
لحاظ نظـري   اسلام با اینکه به ةفلاسف کننده این باشد که علما و اشکالمنظور اما اگر  ،ذهنی بداند

 لحاظ عملـی   اما به ،اند فلسفی نشده قی واسلام در استدلالات منط قایل به منحصربودن متد شناختِ
 براي شناخت هرچیز اعم از علوم طبیعی و اند عملکرد شناختی خودشان فقط همین راه را برگزیده و
سـطور  ایـن  راقـم  بـاور  صورت به  دراین ،اند انتزاعی پرداخته غیرطبیعی به استدلالات ذهنی و و

 مل وجود دارد.أجاي ت

 مشش اشکال
 :  کنیم ملی بیان میآ زاده حسن  را از زبان علامهسخ آن پا این اشکال و

 ؛شـود  منطـق شـنیده مـی    نکوهش عقل و نثر بسیار مطلب سوم اینکه از زبان عارفان به نظم و
   گوید: می گلشن رازمثل اینکه شیخ شبستري در 

 زاستعمال منطق هیچ نگشود  کس را که ایزد راه ننمود نآهر 
 تاینکه شیخ سعدي گفته اس یا

 که حکم عقل به دیوان عشق ممضا نیست دگر ز عقل حکایت به عاشقان منویس
 گفته است   مثنوياینکه ملاي رومی در  یا

 تمکین بود پاي چوبین سخت بی  پاي استدلالیان چوبین بود
 گونه گفتارها که فراوان دارند. مانند این و

 .عرفـان عملـی اسـت    اینان دعوت اهل منطـق بـه   ةعمد در پاسخ ان باید گفت که نظرِ
البته دارایـی   اند دارند و چنانهه همین نکوهش را به کسانی که فقط به عرفان نظري اکتفا کرده

 کنند که چشـیدن  ذوق می به عشق و تعبیر دارایی خیلی هنر است از دارایی غیر از دانایی است و
 پندارنـد  دیگران مـی ق علم منطق را نه چنان است که رَپس مذمت این فِ، رسیدن است یافتن و و

بلکـه دعـوت دانشـمندان منطقـی بـه مراتـب        ؛موصل به مطلوب نیست که علم منطق منت  و
یعنی دعوت به عرفان عملی کـه شـعبة    ؛شهود است وجدان و ذوق و تر است که عیان و عالی

 ترین هم انسان است. مهم اهم اخلاق و
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 ؛ه به علوم عاري از سلوک عرفـانی اسـت  بلک ،تنها به علم منطق است نان نهآخلاصه اینکه نکوهش 
 ن علـوم آنی اسـت از  آداب قرآدب به أت عرفانی که تخلق به اخلاق رحمانی و زیرا حقیقت سلوک

 از این به علم عاشقی. کنند و عاري تعبیر به علم رسمی می

 المتـین  حبـل و جـامع عباسـی   اینکـه خـود در فقـهِ    بـا  ،این ابوالفضایل علامه شیخ بهـایی اسـت  
 فوايدالصمدية در نحو و زبدة الاصولدر اصول فقه  و الشمسین مشرق و اعشریاتاثنو
 در نکوهش علم رسمی گوید:   نان و حلوادر  ،رسایل نوشته است و ها ، کتابدر فنون دیگر و

 علم رسمی سر به سر قیل است وقال
ــقی  ــم عاشـ ــر علـ ــود غیـ ــم نبـ  علـ
 ایهــا القــوم الــذي فــی المدرســه    

 اصــولچنــد ازیــن فقــه وکــلام بــی 
 رفـصرف شد عمرت به بحث نحو وص

 

 نــه از ان کیفیتــی حاصــل نــه حــال
ــقی   ــیس شـ ــیس ابلـ ــابقی تلبـ  مـ
ــه   ــلتموه وسوسـ ــا حصـ ــل مـ  کـ

ــن  ــالی ک ــز را خ ــول مت  اي بوالفض
 از فصول عشق ناخواندي تو حرف

نه اینکه این علم شریف با حفظ شرایط مقـدمات   ،ن است نکوهش به علم منطقآز به همین و
 موصـل  منطق است منت  علم حقیقـی و قلب  خصوص برهان که هبصحت صورت قیاس  و

 9.نبوده باشد یبه سرمنزل یقین

 هفتم اشکال
 دانان و فلاسفه اشتباه اگر منطق عامل مصونیت تفکر بشري است، پس چرا بین منطق

 و اختلاف وجود دارد؟
؛ ثانیـاً، آنهـه   بـر منطـق و قیـاس اسـت     کنید، این اشکال مبتنی پاسخ: اولاً، چنانهه ملاحظه می

دانی که رعایت منطـق   بسا منطق بخش است استعمال منطق است نه علم به آن و چه  مصونیت
تـوان نوشـت. آیـا مستشـکل      دانان و فلاسفه را به پاي منطـق نمـی   کند؛ پس خطاي منطق نمی

نویسـد؟ مسـلماً هرگـز؛ ثالثـاً، منطـق تنهـا عامـل         گرامی خطاي مسـلمین را پـاي اسـلام مـی    
بخش از خطاي در اندیشه نیست، بلکـه یکـی از عوامـل بازدارنـده اسـت و عوامـل        مصونیت

اي چـون   عدیدة دیگري وجود دارد که در خطاي اندیشه مؤثر اسـت؛ ماننـد: رذایـل اخلاقـی    
 هاي نادرست و... . فرض تعصب و محبت به دنیا و یا پیش

 هشتم اشکال
بسـا   لذا، ضمانت صحت ندارد و چهمنطق از اختراعات بشر و ساخته و پرداختة ذهن اوست؛ 

 هاي جدیدي اختراع شود که از منطق فعلی بهتر و کاراتر باشد؟ در آینده منطق
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 اند مانند علوم ادبی و بعضی از علـوم صـنایع   اند: بعضی اختراعی پاسخ: اولاً، علوم بشري دوگونه
 جهان انتزاع شـده اند که از قوانین حاکم بر واقعیات  ها؛ بعضی دیگر اکتشافی و تکنولوژي
کنند. مستشکل گرامی باید بداند که منطق از نـوع دوم اسـت، یعنـی از سـاختار      و حکایت می

 کند، پس اختراعـی  تکوینی ذهن و عمل تفکر انتزاع شده است و از آن حکایت می
و قراردادي نیست؛ ثانیاً، بین علم ناقص با علم اشتباه تفاوت است؛ بلـه، امکـان دارد در آینـده    

 ترشود، اما به این معنا نیست که آنهه در علم فعلی منطق وجود دارد، اشـتباه اسـت؛   م منطق کاملعل
 بلکه بسیاري از مسائل منطق بدیهی بوده و ضامن صحتشان خودشان است و بعضی دیگر از مسائل
منطق نظري بوده و امکان خطا در آنها وجـود دارد و بایـد مسـائل نظـري منطـق را براسـاس       

هاي درست فلسفی بررسی و نقد کرد شاید مستشکل گرامـی   فرض دیهی منطق و پیشقواعد ب
 اشکال کند که اگر منطق خود ضامن خود باشد، دور است و باطل، پس اشـکال همهنـان  

کـار گیـري منطـق     گوییم: مضافاً به اینکه این گفتة خود بـه  به قوت خود باقیست. در پاسخ می
اند یا نظري و اگر نظـري   هاي عقل و منطق یا بدیهی داده واستدلال است، باید توجه داشت که

انـد، ضـامن    باشند، باید به بدیهیات منتهی شوند تـا صحتشـان پذیرفتـه گـردد و اگـر بـدیهی      
خـود   خـودي  تر به ضامن صحت نیـاز ندارنـد. بلکـه بـه     اند و به تعبیر دقیق صحتشان خودشان

در آن باشد، لازم است با چیـزي سـنجیده    اند؛ به تعبیر سوم، هر امري که احتمال خطا صحی 
 کل مابالعرض لابد ان ینتهی الی مابالذات. و در اینجـا دو حـال  »شود که احتمال خطا نداشته باشد؛ 

اش شـکاکیت   هاي بشري احتمال خطا در آنها وجود دارد که لازمـه  متصور است یا همة دانش
 صحت ندارند؛ بلکه خود ضامن صـحت مطلق است و یا بعضی از علوم هستند که نیاز به ضمانت 

   اند. از قضایاي عقلی و منطقی از این قبیل باشند که همان بدیهیات بوده و بسیاري دیگر قضایا می

   منه اشکال
کـه منطـق قواعـد     درحالی ؛صورت استدلال استدلال است نه از ةعمدة خطاهاي اندیشه از ماد
 ؟باشد ن عاید نمیاز آنفع زیادي  کند و صورت استدلال را بیان می

امـا اگـر در مطالـب    نمایـد،   سخنی درست می ،اینکه عمدة خطا در اندیشه از مادهّ است پاسخ:
 ،اولاً :گـزارد  ثیر مـی أگردد که منطق از دو جهت در صحت مادهّ ت معلوم می ،گذشته دقت شود

 صوصـاً خشمارد،  برمیهاي قضایا  هاي مواد اقیسه را به ویژگی در مبادي اقیسه که ویژگی
شـرایط را در مـواد قضـایایش     هـا و  ن ویژگـی آکند که اگر مستدل  قضایاي یقینی اشاره میبه 

البتـه اشـاره کـردیم کـه منطـق راه       ؛صحی  خواهد شـد نیز مادهّ  نظراستدلالش از ،رعایت کند
 ـ   کند و را بیان می نآهاي  اما ویژگی ؛کند آوردن مواد یقینی را بیان نمی دست  به ر ثیأایـن خـود ت

اشـتباهات در قضـایا    هـا و  خلـط  ةعمـد  ،چنانهه بیان شـد  ،ثانیاً ؛بسزایی در صحت مادهّ دارد
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تـالی   محمـول یـا مقـدم و    نهاست که اگر تصور موضوع وآخلط در تصور  اشتباه و ةواسط هب
گـردد؛ همهنـین    مـی ن با مشکل کمتري مواجه آتصدیق به  ،صحی  انجام شود طور کامل و هب

 نظر نیـز از این  آوردن تصورات نظارت دارد و دست  بر چگونگی به دانیم که منطق می
 .گزارد ثیر میأبر صحت قضایا ت

 دهم اشکال
 گشاست استقراء و تجربه منطق ابزار خوبی براي کسب علوم طبیعی نیست، بلکه آنهه راه

 و مشاهدة حسی است؟
 طق ابزار سنجش علـوم اسـت،  پاسخ: اولاً، علوم تنها در علوم طبیعی منحصر نیستند؛ ثانیاً، من

 نه تحصیل علوم؛ بنابراین، از منطق نباید انتظار تحصیل مواد علمی داشت، بلکه منطق نـاظر 
 به شرایط صحی  صورتِ مُعرف و حجت و بعضی از ضوابط مادّه است. خواه این مُعرف

اري کار رود یا علوم غیرطبیعـی ماننـد: ریاضـیات، فلسـفه و بسـی      و حجت در علوم طبیعی به
 دیگر از علوم اسلامی وانسانی.

 يازدهم اشکال
اگر مقدمتین صحی  باشند، نتیجه درست است و اگر اشتباه باشند، نتیجه اشـتباه خواهـد بـود؛    

 اي بر منطق مترتب است؟ پس چه فایده
بودن مقدمتین براي صحت نتیجه کـافی نیسـت؛ بلکـه شـرایط چیـنش       پاسخ: صرف درست

 از آنهـا  درسـت  امـا  باشـد،  یقینـی  داریـم  که شد و اگر معلوماتیمقدمتین هم باید درست با
 ،«سفیدند ها انسان از بعضی»مادهّ  دو این چینش مانند شود؛ نمی حاصل مطلوب نتیجة نشود، استفاده

؛ «اسـت  بـرف  انسان»که  گرفت نتیجه از آن توان که نمی«است برف سفید چیزهاي ازجمله»
 پس حساب مادة اندیشه باصورت آن جداست. .است نشده اظلح استدلال این در صحی  زیرا صورت

 دوازدهم اشکال
 اگر مقدمتین معلوم باشند، نتیجه معلوم است و اگر مجهول باشند، نتیجه هم مجهـول خواهـد بـود؛   

 پس براي منطق فایده متصور نیست؟
 م اسـت بودن مقدمتین براي حصول نتیجه کافی نیست؛ بلکه اقتران صحی  هم لاز پاسخ: معلوم

 وجود آمدن فرزنـد کـافی نیسـت،    بودن مرد و زن براي به تا نتیجه حاصل شود؛ چنانهه صرف
 بلکه باید ازدواج با آداب صحیحش حاصل شود تا فرزندي سالم و صحی  حاصل گردد.

 9اي برادر نتیجه هست فرزند  مقدم چون پدر تالی چو مادر
                                              

 .گلشن رازشیخ محمود شبستري،  .9
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علـم  « کلیت کبري»اند که در ضمن علم به  دهگونه مطرح نمو همین اشکال را با بیانی دیگر این
به نتیجه وجود دارد، پس اگر علم به کبري باشد، علم به نتیجه نیز خواهـد بـود و اگـر نباشـد     

فایـده اسـت. در پاسـخ بـه ایـن اشـکال        علم به نتیجه هم نخواهد بود؛ پس، تشکیل قیاس بی
ه تفصیلی، و آنهه از قیـاس مطلـوب   نحو اجمالی وجود دارد و ن اند: نتیجه در مقدمتین به گفته

دیگر، علم به کبري علم به نتیجه است اجمالاً،  بیان نحو تفصیلی. به است، علم به نتیجه است به
دیگـر، هرگـاه مصـداق موضـوعی      بیان و علم به نتیجه در قیاس علم به نتیجه است تفصیلا؛ً به

وضـوع را بـه آن مصـداق    براي عقل روشن شد، عقل با تشکیل قیاس، احکام و خـواص آن م 
 دهد و فایدة این عمل)قیاس یا تطبیق( بر هیچ عاقلی پوشیده نیست. سرایت می

 سيزدهم اشکال
 در قیاس علم به کبري متوقف است بر علم به نتیجه و علم به نتیجه متوقف است بر علم بـه کبـري  

 و این دور باطل است.
 آن اینکه همة کلیات تصـدیقی بر یک مبناي ناصواب است و  پاسخ: این اشکال مبتنی

 آیند و این مبنا از جهاتی اشتباه است: اولاً، همـة علـوم   دست می از استقراء و مشاهدة جزئیات به 
 شـوند،  آید؛ مانند علومی که مسائل آن از تحلیل موضوع حاصل می دست نمی از استقراء جزئیات به 

 تقراء و مشـاهده سـروکار دارنـد،   مثل ریاضیات و فلسفه؛ ثانیاً، همان علومی هم که با اس ـ
مانند بعضی از علوم طبیعی)فیزیک، شیمی و...( براي استنتاج کلیـت آنهـا لازم اسـت قیاسـی     

 وجود رابطه بین ماهیت کلی موضوع با محمـول شـود   تشکیل شود که در آن حکم به
؛ صورت منسلخ از زمان بوده و نسبت به گذشته و حال و آینـده صـادق خواهـد بـود     و دراین
 از آن، شود، نه قبل و نه بعـد  فقط شامل همان زمان استقرا می« بما هو استقرا»که احکام استقراء  درحالی

پس در علوم طبیعی هم اگر بخواهیم علوم و قوانین کلی داشته باشیم باید از قیاسی کـه مفیـد   
همـة   علم کلی باشد، سود ببریم؛ مگر اینکه مستشکل وجود قضایاي حقیقی را منکـر شـود و  

 گنجد. قضایا را خارجی بداند که شرح و بسط آن در این مختصر نمی

 چهاردهم اشکال
 منطق بر پایة ادراک کلیات بنا نهاده شده است، یعنی از درک مفاهیم کلی قضایا تشـکیل گردیـده  

 پذیرد. نتیجه آنکه پایة استنتاجات منطقی بر وجود مفـاهیم کلـی اسـت،    از آن قیاس شکل می و پس
 اند، لکن با کمی ابهام که مفهوم کلی وجود ندارد و کلیات همان جزئیات یدرحال

 اسـت،  شـده  مبهم فردیشان مشخصات که اند جزیی مفاهیم همان کلی پریدگی. مفاهیم رنگ و
 باشـد  اي سکه تواند هر و می نیست است و نوشتة آن معلوم شده ساییده که اي سکه مانند

 کند. صدق اي و بر هرسکه
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 کلـی  حمـل  کـه  درحالی باشد؛ تردید نحو به جزئیات بر کلی حمل باید قول این طبق ،اولاً :نقد
 شـود،  مـی  حمـل  خودش بر فقط جزئی است و این بدان سبب است که قطعی نحو به افراد بر

 عـدم،  چـون  مفـاهیمی  باشد، حسی مشاهدة مدعی این در جزئی مشاهدة اگر ثانیاً، کلی؛ برخلاف
 پریـده  و رنـگ  شـده  ساییده مفاهیم این شوند تا نمی حسی مشاهدة تعلی ,محُال، فرشته، روح

 پریـدة  رنـگ  چگونـه  شـوند،  می حمل متضاد بر اشیاي که مفاهیمی ثالثاً، باشند؛ حسی جزئیات
 شود. می حمل وسفید سیاه بر که رنگ مفهوم مانند: باشند؛ می جزئیات

 پانزدهم اشکال
 که عالم دائماً درحال تتییر و تحـول اسـت   شود؛ درحالی در منطق براي اشیاء ماهیات ثابت اثبات می

 چیز ثبات ندارد. و هیچ
پاسخ: اولاً، مستشکل از منطق و استدلال در این کلام استفاده کرده و با منطق به جنـگ منطـق   

 ثانیاً، بین منطق و فلسفه خلط شده است؛ زیرا آنهه براي اشیاء ماهیت ثابـت  9رفته است؛
هاي فلسفه است و ربطی بـه منطـق نـدارد. بلـه منطـق از برخـی        رخی نحلهگیرد، ب در نظر می

کند که درواقع از مسائل اصیل منطقـی نیسـتند؛    عنوان اصل موضوع استفاده می مسائل فلسفه به
باشد و هیچ دلیلی بر آن وجـود   چیز درحال تتییر و تحول است، اول مدعی می ثالثاً، اینکه همه

کنـیم   بینـیم و بـا حـواس درک مـی     شود این است هرچه ما می می ندارد. نهایت حرفی که زده
داند که این استدلال استقراي ناقص اسـت و مفیـد علـم     درحال تتیر است و خواننده عزیز می

خود ثابت است یا متتیـر؛ اگـر بگویـد    « چیز در حال تتییر است همه»باشد. آیا جملة  کلی نمی
متتیر است باز نفی خـود کـرده و بـه امـور ثابـت      ثابت است که نفی خود کرده و اگر بگوید 

 2اعتراف کرده است.

 سوم بخش
 پردازیم. در این بخش به فواید علم منطق می

فواید دیگـري   ،اضافه بر فایده اصلی علم منطق که مصونیت ذهن از خطاي در اندیشیدن است
 :شمریم اختصار بر می نها را بهبرخی آهم بر خواندن منطق مترتب است که 

این مهم بـا ممارسـت    شود و ن میآقدرت  ریاضیات باعث دقت ذهن و خواندن علم منطق و .9
                                              

ضـا  را ببرخواننده عزیز ملاحظه فرمود که همه اشکالات مبتنی بر استدلال و منطق بـود ومستشـکلان ناخودآگـاه منطـق      .9
 گیرند و این از عجایب ذهن ادمی است. کارمی منطق به

 اول، جلـد اسـلامی،   علـوم  کلیات، 9۷ تا 93 آیات نجم، ذیلپ جلدالمیزان،  ها برگرفته از عمدة اشکالات و پاسخ .2
 آملـی،  زاده حسـن  علامه نوشتة ندارند جدایی هم از وبرهان وعرفان قرآن و کتاب مطهري ازشهید منطق بخش

 براي توضیحات بیشتر رجوع شود به آثار نامبرده.
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ن، آدقـت   بـالابردن حـدتّ و   کردن ذهن و ید. قويآ دست می ریاضیات به  تمرین در منطق و و
کـردن   تمرین بـراي قـوي   اوایل شروع به ورزش و مانند نیرومندکردن جسم است که شخص در

 ممارسـت  تمرین و بدن در بدو کار ورزشی، ضعیف است وزیرا  ؛و استر هجسمش با مشکل روب
 دهند اما ادامه نمی ؛کنند میآغاز افراد بسیاري ورزش را رو،  ازاین ؛وردآ بر وي فشار می

 کار را بـه جـان  آغاز اما اگر سختی  ؛مهارت را ندارند صبر مشقات تمرین و که تحمل وآن دلیل   به
کـردن عقـل    قـوي  کردن ذهـن و  دقیق بدنی را خواهند چشید. ی ورینی قدرت جسمیش ،خریدند
کـم   کار طالب علم باید سختی فعالیت ذهنی را به جان بخرد تا کـم در آغاز است که گونه  نیز این

 تحلیل نماید. طالب علـم بایـد بدانـد   کند و عمیق را درک  دقیق وگردد و مسائل ذهنش قوي 
 است.عقلی قوي  ابزار کار، ذهنی دقیق و ترین که در راه تحصیل علم یکی از مهم

حافظـه تمـارین   کردن قوي  مثلاً ؛هاي عقل ذهن متعدد است به تعدد فعالیت ساختن هاي قوي راه
 تجریـد  تحلیـل،  قدرت در تجزیه، حدس، بالارفتن سرعت انتقال ذهن، .خاص خود را دارد

 یـک هـا و... کـه هر   پدیـده  درک روابـط بـین   اختراع و انکشاف و مقایسه و تعمیم و ترکیب و و
کردن حواس   کردن عقل غیر از قوي  بدانیم که راه قوينیز این را  .طلبد تمرین خاص خود را می

 است.دو غیر از نیرومندکردن عواطف و ذوق باطنی  کردن این قوي ظاهره است و

 ؛گـزارد  رو بـه غربـت مـی    اسـت و  رنـگ شـده   هـا کـم   سفانه علوم ریاضـی در حـوزه  أمت
علـوم  یابیم که  کنیم، درمیزودگذر در تاریخ زندگی اهل علم هرچند که اگر سیري  درصورتی

 ـن قاآ رايچه ارزشی ب وآنان چه جایگاهی داشته است ریاضی در زندگی علمی   .انـد  ل بـوده ئ
شـدن ذهـن     جانب بـراي قـوي   این ةبه عقید واست مفید بسیار خواندن ریاضی براي طلاب 

 نیست.رگشا ریاضی کا ةانداز چیز به هیچ

 علمـی نخسـتین  فلسفی است.  مادگی براي ورود به علوم عقلی وآعلم منطق  دیگر ةفاید .2
 کنـد  مادّه میآذهن را  ،زیرا اولاً ؛منطق است ،شود که براي ورود به علوم عقلی فرا گرفته می

 ـ ،ثانیاً اندیشه بپردازد و نظري به کاوش و عقلی و ظریفِ ل دقیق وئتا بتواند در مسا  ةواسـط  هب
ل علـم منطـق   ئمحتویات عام منطق که فراگیري علوم عقلی متوقف بر فراگیري مسـا  ل وئمسا
کلیات  کسبی یا نسب اربعه و از بحث تصورات گرفته تا تصدیقات یا بحث ضروري و ،است

 نهـا آ ةکه هم مبادي برهان وغیره... قیاس و مباحث قضایا و رسوم و حدود و خمس و
فلاسـفه تـا ذهـن    گفتـة  بـه  و باشـند   مانند ابزار کار مـی  فراوان دارند و علوم عقلی کاربرد در

ابـواب علـوم    ،عمـق بخوانـد   اگر کسی منطق را با دقت و ،ثالثاً 9؛فلسفه نداریم ،شناخته نشود
تصـدیقات را خـوب    کسی که بحث تصـورات و  ،مثالشود؛ براي  گشوده میرویش  هفلسفی ب

                                              
 .9جشرح مبسو  منظومه، براي توضی  بیشتر ر.ک: مرتضی مطهري،  .9
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؛ شـود  رویش باز مـی  هب (معرفت شناسیشناسی) م شناختباب عل ،ن اندیشه کندآدر  بخواند و
 طـور ضـمنی   هنظري است و فلاسفه ب ةهاي فلسف شناسی که از شاخه علم شناخت

 ها حوزه اي مستقل در عنوان رشته به در عصر حاضر پرداختند و ن میآدر مباحثاتشان به 
یـا بحـث کلیـات    د، منـدان فراوانـی دار   علاقه شود و غرب تدریس می هاي شرق و دانشگاه و

 . خمس که ارتبا  مستقیمی با بحث ماهیات در فلسفه دارد و...
اگـر بگـوییم   اسـت.  عادت به محسوسـات   گرایی و یکی دیگر از فواید منطق گریز از حس .3

دلیـل  ن کـریم  آقـر  ایـم.  گزاف نگفته ،انس با محسوسات است ةواسط همشکلات معرفتی بشر ب
یاتی به ایـن مطلـب اشـاره    آدر داند و  مینها آگرایی  ن را حسکافرا انحراف معرفتی مشرکان و

قيال اليذی لا ي جيون لقائنيا ليولا انيزل عل نيا        »و  9«اذ قلتم يا موس  لن نومن ل  حت  ن ی الله جه ة»کند:  می

 نگري می 3«وي يد کل ام ء منهم ان يوس  صحفا منش ة» و 2«الم ئکه اون ی ربنا لقد استکب وا ف  انفسهم
 تعالی و خداوند تبارکاند،  مشتولظاهر دنیا  با محسوسات و ماًیمشرکان چون دا افران وکه ک
 ؛نهـا را رویـت کننـد   آخواهند با حواس ظاهري  می کنند و وحی را مادي تلقی می ملائکه و و

ها بدون  ید. بیشتر ما انسانآ به حواس ظاهر در نمینیست و که همة حقایق عالم مادي  درحالی
 ـ نوس بـا مـادهّ هسـتیم و   أم گرا و معرفتی خود حس ل علمی وئنیم در مسااینکه بدا  ةواسـط  هب

نها جـزم  آسختی به  به با قضایاي عقلی کمتر انس داریم و فرورفتن در محسوسات )ظاهر دنیا(
بسیاري از معارف دینـی   .یقین از احکام عقل است نه حس ،که درصورتی؛ کنیم یقین پیدا می و

 ایمان واقعـی  ،نکنیمپیدا نها یقین آبه  نوس نباشیم وأتا با معقولات م حسی واند نه  معارف عقلی
 یندآ که به حس در نمی اند البته منظورمان از معقولات علومی .برایمان میسور نخواهد شد

 .شود فلسفی مطرح می هاي ابکه در کتنیست تنها مباحثی و 
 اینکه علمی اسـت  ةواسط هعلم منطق ب ت.ن اسآنفس و تجرد  شنایی باآعلم منطق  دیگر ةفاید .7

، نیـاز دارد  شـدن  ذهن دقیق در کار عقل و به درخود فرورفتن و ن،آبراي فراگیري  گرا و درون
اسـت.  انـس بـا روح مجـرد انسـانی      شـنایی و آن آورد آ مصداقی است از سیر انفسـی کـه ره  

 علمزیرا  ؛کند تقویت می این است که روح مجرد انسانی را «بما هو علم»خاصیت علم 
 نها نیاز به در خود فرو رفـتن آکه در  علومیویژه  به اند؛ معرفت غذاي روح علم و سنخ و روح هم و
 .ثرندؤاصطلاح سیر انفسی دارد، بیشتر در تجرد نفس م به و

                                              
 .33 ،قرهب .9
 .29 ،فرقان .2
 .32 ،مدثر .3



 18  1094/ پاييز ـ زمستان  4پياپي سال چهارم/ شماره دوم/

 بندي جمع
 علـوم از مجموعـه  دیگـر   همهـون  تحصیل علوم حصولی است و علم منطق قوانین حاکم بر

و تصدیق آنهـا   ندقضایاي بدیهی صحت خودبنیاد دار د.وش میتشکیل  نظري بدیهی و يقضایا
 است.منو  به تصور صحی  

 تر در شبهات بیان شد، مستشکلین تصور درستی از مجموعة منطق نداشـتند  که پیش چنان
 نمودنــد. غالبــاًبــه خــود قــوانین منطــق تمســک مــی ،قــوانین منطقــی و ناخودآگـاه بــراي رد  

 گیري تصور درستی از منطق سبوق به شبهاتی بودند که مانع از شکلکنندگان م اشکال
 مشکل مستشکلین بر منطق است.   ترین که این مهمشد می و قضایاي منطقی

 و امکـان صـحت و سـقم در آنهـا     کـرد بررسـی   توان را میقضایاي نظري منطق  ناگفته نماند
 امکان تکمیل و ارتقا دارد.مانند دیگر علوم  نیزمنطق  ،همهنینهست.  علوم دیگر همهون
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